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هــر هنرمند بزرگی همیشــه در جایگاهی مشــابه 
جایگاه امروز استاد محمدرضا شجریان قرار نمی گیرد 
- هرقــدر هم خوب و توانا باشــد - چون هنرمند های 
اندکی این بخت را دارند که در مقطع تاریخی خاصی، 
حامل و حاوی روح ملی و آرزوهای ملتشان شوند... و 

او به شایستگی شده است. 
اســتاد شــجریان را بیش از چهل  ســال است که 
می شناســم- از شــب های چهارزانونشســتن بر چمن 
خوشــبوی اطراف صحنه های اجرای آواز و موسیقی 
ســنتی و تماشــای هنرمنــدان یگانه ای که بــا وقار و 
فروتنی ســاز می زدنــد و آواز می خواندند و وقت هایی 
هــم لباس هــای متحدالشــکلی از پوشــاک ســنتی 
ولایت های متنــوع و رنگارنگ این ســرزمین پهناور را 
تنشــان می کردند... و شــجریان بــا آن صورت مطبوع 
و انبــوه موی ســیاه رنگ و صــدای فوق العاده اش در 
میانشــان می درخشید و من باراولی بود که با موسیقی 
سنتی جدی ایرانی، در عرصه ای چنین گسترده مواجه 
می شــدم و این بــرای منی که پیــش از آن علاقه ای و 
شناختی در این زمینه نداشتم و تنها به یمن شب هایی 
که مرحوم دردشــتی به دعوت شــوهرخاله ام برایمان 
- اغلب بی ســاز- آواز می خواند و ســحرمان می کرد- 
در آن ســال های نوجوانــی همیشــه مضطربم، - این 
اتصال دلپذیر صورت می گرفت. اما از آن ســال ها- که 
با اتوبوس، خودمان را ژولیده و چروکیده می رســاندیم 
به شــیراز تا شتوکهاوزن را در کنار عبدالوهاب شهیدی 
گوش کنیــم و قوالی را پــس از پیتر بــروک ببینیم. - 
فاصله ای اساسی افتاد میان من و آن موسیقی شریف 
و محزونی که بعد ها شــجریان نمایندگی نمایشش را 

داشت. 
از اواخــر دهه پنجاه بود که شــجریان در ذهن من 
عمده تر شــد و این بار نه به  خاطــر حنجره اش که به 
خاطر ســر انگشــتان چیره وچابک اش؛ خوشــنویس 
قابلی شــده بود و مرا که ســال ها بود خوشنویســی 
دغدغه ام بود به تعقیب و تماشای راهی که می رفت 

واداشــت و می دیــدم چــه نســتعلیق نویس قابلی 
دارد می شــود و دریافتــم آدمی در این میان هســت 
که پــروای امر عمده تــری دارد و دارد معنای منهدم 
و پراکنده شــده ای را دنبــال و جســت وجو می کند که 
بیشتر- خیلی بیشتر -از ها ها ها های مرسوم و معمول 
است. دریافتم به دنبال همان تجمع مبارکی است که 
پیشــتر در موســیقی ایرانی به صورت همراهی شعر 
و موســیقی و آواز شــکل گرفته بود و در معماری با 
کنارآمدن خشــت و آجر و کاشی و گچ و در کتاب آرایی 
با همراهی خوشنویســی و نقاشــی و ادبیات. از اینجا 
بود که بیشــتر مراقب و گوش به زنگ شــعوری شدم 

کــه می دانســت در دنیایی زندگی می کنــد که کارش 
مچاله کردن معنا هایی است که در فاصله ای تاریخی 
دارند دور می شــوند و باکی هم نــدارد که خانه های 
سی ســاله در آن کلنگی اند - چه رســد به گنبد رفیع 
ســلطانیه! و مهرش را در دل گرفتم. روزی ناشــرش 
از من خواســت تا صورتش را برای پوســتر کنسرتش 
نقاشــی کنم، و کردم و کار بدی هم نشــد. شــبی در 
جایی میهمان بودیم و نشســته بر روی فرش. صاحب 
خانه - کاســه تــار در بغل - با احترام تمام از اســتاد 
خواهش کــرد تا چیزی بخوانــد و او هم با آرامش و 
وقــار رد کرد و تا چند بار این اصرار و انکار مکرر شــد 

تا سُراندم خودم را به طرفش و زانویم که به زانویش 
رسید در گوشش زمزمه کردم که نازنین، ما نقاش ها در 
جا نمی توانیم مردم را به طرب بیاوریم و این موهبت 
از آن شــاعران و نوازنده ها و خواننده هاست. بخوان و 
با صدایت عالمی را به طرب بیاور... و خواند و «صدای 
سخن عشق» را «زیر گنبد دوار» گسترد و ماندگار کرد... 
و ســال های دراز تا به امروز، مهر و ارادت و دلبستگی 
من به او مستدام ماند همچنان. و خوشا به حال من. 

چه طــور می شــود هنرمنــدی راوی روح مردمش 
می شــود؟ در درازمــدت و در کوتاه مدت؟ فردوســی 
می شــود برای همیشــه و حافــظ و مولوی و اســتاد 
علی اکبر بناءاصفهانی و کمال الدین بهزاد می شوند در 
درازمدت، تولســتوی و شکسپیر و سنان معمار و دانته 
می شــوند در درازمدت. واگنر می شود در کوتاه مدت- 
و  گانــدی- که هنــوز بــر روی پایه هایشــان بی تزلزل 
ایســتاده اند. کار زیــادی می برد تا اســتاد محمد رضا 
شــجریان به چنین قامتی برســد، اما فقط کار نیست، 
درســت بودن و فروتنی و مهربانی هم هست. همیشه 
همراه مردم بودن - به تأســی از شیخ نجم الدین کبری 
- هم هست. لحظه را درست سنجیدن و خم نشدن در 
برابر مال و منال و منصب هم هســت. یک پارچه کردن 
آرزو های پراکنده مردمی که گم می شــوند و نمی دانند 
چه می خواهند هم هســت... و خیلــی چیز های دیگر 

هم هست. 
حاملیــن روح ملــی مــردم می ماننــد و دولت ها 
می گذرند: حکیم ابوالقاسم فردوسی طوس. نیازی به 

نشانی دارد؟  
 قبا و تاج نگهبانان روح ملی را نمی شود برداشت و 
برگرفت. کار فلانی وبیساری نیست. این تاجی است که 
مردمان بر سرشان می گذارند و همان ها هم، در پی هر 

خطایی، می توانند خلع کنند. 
اســتاد محمدرضا شــجریان با آبرو و بلندقامت، بر 

جایگاهش خدنگ ایستاده است. 
عمرش برای ما دراز باد. 

ناصر فکوهــی: در فاصله دو دهه ۱۳۳۰ تا ۱۳۵۰، 
موســیقی کلاسیک (دســتگاهی) ایران، به دلایل 
بسیار زیادی که به تحولات فرهنگی پس از کودتای 
۲۸ مرداد، تأسیس رادیو و برنامه «گلها» و سپس 
تلویزیــون و گروهی از نهادهــای مهم نظیر مرکز 
حفظ و اشــاعه موســیقی مربوط می شوند، جان 
و اعتبار تازه ای یافت. نوازندگان، خوانندگان، ســازندگان آلات موســیقی، 
شاعران و ترانه سرایان و همه عشاقِ  این سنت دیرپا، که سینه به سینه، آن 
را از روزگاران باستان تا قرن بیستم با چنگ و دندان و اغلب زیر فشارهای 
ســخت تعصب و تحجر فکری، حفظ کرده بودند، توانســتند در محیطی 
تازه که حاصل عقب نشســتن نسبی خشــک مغزان و گسترش رسانه های 
جدید بود، به آن اســتعلا بخشــیده و به یــک ارزش اجتماعی بدل کنند. 
جامعه ای که پیش تر از «مطرب» ها با لحنی تحقیر آمیز ســخن می گفت، 
حال از «اساتید» با بالاترین احترام سخن می راند و مردم تلاش می کردند 
کودکان خود را از پایین ترین ســنین به آموزش موســیقی تشــویق کنند. 
البته ایــن دوران پایدار نبــود و از ابتدای دهه ۱۳۵۰ بــا چرخش امنیتی 
نظام سیاســی و ســپس با ناآرامی های ناشــی از آن، هنر را به خاموشی 
کشــید. باوجوداین، پس از انقلاب اســلامی، امیدهایی تازه در دل ها زنده 
شد و هرچند در سال های نخستین دگرگونی های سیاسی و دفاع مقدس، 
کشــور با مخاطرات بزرگی روبه رو شده بود که موســیقی و هنر به ناچار 
نمی توانســتند چندان رشدی داشته باشند، اما خوشبختانه به برکت ثبات 
نســبی که از دهه ۱۳۷۰ ایجاد شد، بار دیگر شاهد دموکراتیزه شدن هنرها 
و ادبیات، از شعر، داستان، موسیقی، هنرهای نمایشی، تجسمی، معماری 

و... بودیم.
 هنرمند ازاین رو، هرچه بیشتر بدل به آرمانی زنده برای جامعه  جوانی 
شــد که بیش و پیش از هرچیز به دوســتی، به زیبایی، به چشم اندازهای 
آینــده، بــه امید، به چشــیدن طعم زندگی در شــادی ها و خوشــی ها و 
لطافت هایش نیاز داشــت. این امید را جامعه ما مدیون هنرمندان بزرگی 
بود که بســیاری همچون شجریان از دهه ۱۳۴۰ بیرون آمده بودند. برخی 
از این هنرمندان، تا امروز هنوز جامعه ما را با هنر خود ســیراب می کنند و 
برخی دیگر متأسفانه سال هاست حضور فیزیکی خود را از دست داده اند، 
اما همه آنها، اکنون و هروقت بیشتر از هر زمانی در ذهن و روح و زندگی 
روزمره و فکری و فرهنگی ما حضوری پررنگ می یابند و گویی به همه ما 

یاری می دهند تا بتوانیم بار حفظ این فرهنگ و میراث  هزاران ســاله را بر 
دوش هایمان تحمل کنیم و زمینش نگذاریم. هنرمندانی با نام هایی چون 
کلانتری، ممیز، فروغ، شــاملو، اخوان ثالث، فنی زاده، بیضایی، گلشــیری، 
ساعدی، کیارستمی، تقوایی، شجریان، ناظری و... و بسیاری دیگر؛ کسانی 
که می توانستند و توانستند درشــتی ها، زشتی ها و بی اخلاقی را پشت سر 
بگذارند و آنها را روانه گورستان فراموشی کنند تا بر فراز همه آنها، آبروی 

دیروز، امروز و فردای این فرهنگ باشند و بمانند. 
هــم ازایــن رو، در روزگاری تیــره کــه مردم مــا آمــاج زخم زبان ها و 
یورش های دشــمنان دین و اخلاق و خوشــبختی و زیبایــی و هنر و ادب 
و فرهنگ شــدند، پاپیش گذاشــتن هنرمندان در صفــوف مقدم، از جمله 
کارنامه استادی چون محمدرضا شجریان در هم دوش و هم نفس ماندن 
با مردم، هیچ کس را شــگفت زده نکرد: جامعه ای که قدر همه هنرمندان 
خویش را می داند؛ ارزش کســانی را که فرهنگ ایران را در واقعیت های 
ژرف و عمیــق و زیبایش به جهان شناســاندند و در طــول نیم قرن اخیر 
هرگز نگذاشــتند که میراث چند هزارســاله این کشور قربانی سودجویی و 

شهرت طلبی ها و فساد و بی اخلاقی شود. 
ازایــن رو، ســهم شــجریان در تاریخ فرهنــگ معاصر ایــران تنها در 
ارزش هایــی که بــا خوانندگی، خوش نویســی، ابداع ســازهای جدید و 
اجرای صدها کنسرت موسیقی ایرانی کلاسیک در سراسر جهان، خلاصه 

نمی شــود، بلکه او تــا امروز به مثابه نمــادی از هنرمنــد و به مثابه امید 
اجتماعی باقی مانده اســت و بی شــک باقی خواهد ماند. تردید نداشته 
باشیم که در تمدن های باستانی چون ایران، سازوکارهای اجتماعی بسیار 
پیچیده انــد و از آن پیچیده تر، ســازوکارهایی عمیق در کنش و در حافظه 
تاریخی و کش وقوس هــای فرهنگی، زبانی، هنری، ادبی و گفتمانی خود 
دارند که همواره می توانند از نو زاده شــوند، ولو آنکه فرهنگ در آنها، در 
دوره یا دوره هایی به فراموشــی و لکنت زبان و خاموشــی بنشیند. دیر یا 
زود، در این فرهنگ ها، کارنامه هرکســی را باز و جایگاه او را برای آیندگان 

روشن خواهند کرد. 
اما این کارنامه، از هم اکنون برای اســتاد شــجریان درخشــان است: 
 میلیون ها دلی که او شــاد کرد،  میلیون ها تحسینی که با کار هنری او نثار 
فرهنگ ارزشــمند این پهنه شــد،  میلیون ها جوانی که با آواز او با میراث 
هنر و موســیقی ارزشمند فرهنگ خود آشنا شــده و به آن وفادار ماندند 
و صدها شــاگردی که تربیت شده کلاس های او هستند و خود به استادان 
کنونی و آتی موســیقی این کشور بدل شدند، همه وهمه اینها چون ذرات 
بی شمار نوری هستند که یک هنرمند می تواند به همه برساند و آنها را از 
هنر و ارزش های زیبایش بهره مند و ســیراب کند. این نوشته کوتاه صرفا، 
همچون بسیاری نوشــته های دیگر، ادای دینی است به هنرمندانی چون 
او، نه برای بیان و تکرار این نکته بدیهی، بلکه برای تأکید بر این نکته، که 
هیچ یک از برخی داوری های بی ارزش نه کوچک ترین تأثیری در حال و نه 

در آینده نخواهند داشت. 
شجریان، همچون هنرمندان ارزشــمندی که از آنها نام بردیم و همه 
آنها که به هنر و مردم خود وفــادار ماندند، آبروی تاریخ فرهنگ معاصر 
ما هســتند و با هنر و با شجاعت و رســالت اجتماعی شان آن را به تثبیت 
رســانده و تداومش را بــرای آیندگان تضمین کرده و می کنند. باشــد که 
همــه هنرمندان دیگر ما نیز بتواننــد ارزش ژرف هنر و هنرمند را به مثابه 

ساختارهای امید برای یک جامعه، درک کنند. 
ژیل دولوز به نقل از آندره مالرو تعریف ســاده ای از هنر ارائه می دهد: 
«تنهــا پدیده ای که در مقابــل مرگ مقاومت می کنــد». امید و مقاومت، 
واژگانــي جادویــی هســتند که زندگــی را برای همــه ما، به ویــژه برای 
جوانانمان، به ارمغان می آورند و دریچه هایی به چشم اندازهای روشن را 
می گشایند که آواز شجریان، آزاد و سبک بار نه تنها در قلب و روح ما، بلکه 

در کوچه و خیابان هایمان به گردش دربیاید. 

مانــی جعفرزاده: کم می شــود 
هنرمنــدی اثری خَلــق کُنَد که 
عوام بفهمند و خواص بپسندند. 
انــدک بوده انــد، خیلــی اندک 
شــده   موفق  کــه  هنرمندانــی 
باشــند اقبالِ عمومــی مردم و 
تأییدِ خصوصی نخبگان را توأمان کســب کنند و این که 
هنرمندی توانســته باشــد در کمابیش تمامی آثارش به 
مرزِ چنین بی مرزی حیرت انگیــزی میانِ عوام و خواص 
نزدیک بشود از عجایبِ تاریخِ هنرِ هر سرزمینی ست لابد.
استاد محمّدرضا شجریان پیش از هر ویژگی فردی و 
حرفه ای دیگری واجدِ این امتیازِ عجیب است. دلیل اش 

چیست؟ می کوشیم واکاویم:
 الف- دلبستگی مخاطبانی که متخصّص نیستند.

شجریان خواننده است. حیاتِ هنری او وابسته است 
بــه موضوعِ خواندن. این که در جاهایی ســاز هم ابداع 
کرده  باشــد یا تصنیف هم ساخته باشــد فرعی است بر 
اصلِ خواندن اش. خواندن هم از اســاس پدیداری ست 
ستاره ســاز؛ مردم خــواه. چرا؟ شــاید از ایــن جهت که 
آوازخواندن همیشه می تواند دَری بگشاید بر روی آن چه 
در فرهنگِ مصطلحِ هنرشناســی هم ذات پنداری خوانده 
شده  است. همه ی آدم ها که از طبیعتِ سلامت حنجره 
برخوردار باشــند گاه به گاهی ولوُ برای دلِ خودشان آواز 
خوانده انــد. از این رو آوازخوانی فرآیندی آشــنا در ذهنِ 
هرکس اســت. آوازخواندن موضوعی ســت از اســاس 
انســانی، بدنی و جســمی، ملموس و تجربه شده برای 
همه. آوازخواندن موضوعی ســت عمومی. این اســت 
که وقتــی خواننده ای می خوانَد حتّا کســی که خواننده 
نیســت تا حدّی میــزانِ مهارتِ او را تشــخیص می دهد 

چون سنگِ محکی دارد برای سنجیدن و آن سنگِ محک 
شــاید آوازِ الکنِ خودش باشــد. تعبیــرِ هم ذات پنداری 
هم این جاســت کــه مصــداق دارد. وقتــی خواننده  ی 
محبوبِ من می خواند. او من هســتم که می خوانم. آوازِ 
قوام یافته ی او شکلی از همان آوازی ست که من همیشه 
آرزو داشته ام که داشــته باشم و نداشته ام. این می شود 
ارتباط عام با آواز که امکانِ دیده شدن یک خواننده را در 
میانِ مخاطبانِ بی تخصّص برجسته تر می نُماید. هر فردِ 
معمولــی با میزانِ تجربه ای عــادّی می تواند تا اندازه ی 
بســیار زیادی میزانِ «مهارتِ عمومــی و غیرتخصّصی» 
یک خواننــده را درک کُنَد حال آن کــه همگان تجربه ی 
نواختنِ ساز، نوشتنِ متن، ساختنِ حجم یا کشیدن نقاشی 
یا فیلم ســازی را به شــکلِ معمول نداشــته اند و کشفِ 
میزانِ مهارتِ هنرمند در چنین رشــته هایی در همان بدوِ 
امر نیازمندِ دانشی ســت که منطقاً عمومــی نمی تواند 
باشــد. این اســت که خواننده برای ارتباط  گرفتن با خیلِ 
عظیمِ مخاطبان امتیازی دارد که هنرمندان دیگر ندارند. 

نمی توانند داشته باشند.
محمدرضا شجریان خواننده ی بزرگی ست، این را هر 
عامی هم حتّا می داند. امّا شجریان بختِ بلندِ گشاده ای 
هم داشــته  اســت که در یکی از پُرتاب ترین ادوارِ تاریخِ 
هنرِ این سرزمین بتواند صدای اش را به  گوشِ مخاطبان  
برســاند و این فرصت را ایجاد کند که تمایــزِ او با دیگر 

خوانندگان هویدا شود.

شهرتِ شجریان در میانِ مخاطبانِ عام بیشتر مدیونِ 
سال های بازپســینِ دهه ی پنجاهِ خورشــیدی  است. باز 
می گردد به زمانی که تغییراتِ سیاســی پس از انقلاب تا 
مدّت زمانی طولانی امکانِ حضورِ خوانندگانِ پاپِ پیش 
از انقلاب را کم رنگ می کند و جامعه ی سیاسی شــده ی 
آن ســال ها در بطــنِ ترانه هــای «چاوشــی» او بــرای 
نخستین بار تمایز در ساختمان و محتوا را درک می کند از 
ســوی دیگر در فقدانِ آن سالیانی موسیقی پاپِ مرسوم 
و در شــرایطی که رســانه ها محدود هستند، توجهِ شاید 
ناگزیرِ خیلِ وسیعِ مخاطبانِ عام به آثارِ او بیشتر می شود 
و در زمانی کوتاه شأنِ هنری و اجتماعی او از محفل های 
روشــنفکری و خاص پســند بــه ذهن و زبــانِ توده های 

میلیونی مخاطبان سرایت می کُند و معنا می گیرد.
اســتاد  متخصّــص:  مخاطبــانِ  دلبســتگی  ب- 
محمدرضــا شــجریان بی شــک یکــی از مهم تریــن 
خوانندگانِ تاریخِ موســیقی اصیلِ ایرانی اســت که از 
چندین منظــر بر گــردنِ فرهنگِ معاصــرِ ایرانی حق 
دارد. او در ســال هایی که موســیقی پاپِ دهه ی پنجاه 
با موفقیت های روزافزون بخشِ وســیعی از مخاطبان 
را بــه ســمتِ خود خوانده بــود، بر ســرِ پیمانی که با 
موسیقی فحل پسند داشــت ماند. شجریان قطعاً یکی 
از انگشت شمار خوانندگان تاریخِ موسیقی ایرانی است 
که بی  هیــچ تردیدی می توان اذعان کــرد که «هرگز» 
موسیقی موســوم به «پاپ» یا شبهِ پاپ اجرا نکرد. در 

مقــامِ قیاس نــوعِ نگاهی که او به فرهنگِ شــنیداری 
داشته  است را با مسیری که کسانی دیگر طی کرده اند 
بســنجید: نام هایــی چون اکبــر گلپایگانــی ملقّب به 
«گلپا»، حســین خواجه امیری ملقّب به «ایرج» یا حتّا 
مرحوم غلامحســین بنان که اثــری مانند «الهه ی ناز» 
را در کارنامه دارد که بی شــک موسیقی پاپ محسوب 

می شود.
 در نســل های بعدی همین رویکــرد را در همایون 
شــجریان، علی رضا قربانی، ســالار عقیلــی و دیگران 
می تــوان دید با ایــن توضیح که بی تردیــد تمامی این 
نام ها که خوانندگانی بسیار خوش صدا و توانا بوده اند 
جایی یا جاهایی به ســمتِ مخاطبان خم شــده اند و 
در فعالیتِ حرفه ای شــان از نقطه ای به بعد سلیقه ی 
عــوام را موضوعِ اصلی کارِ خود قرار داده اند. کاری که 
محمدرضا شــجریان «هرگز» نکرد. او همواره کوشیده 
اســت که بر جای خــود همان جــای صحیحی که با 
مهارت و دانش و پشــتکار و خِرد کســب کرده  اســت 
بمانَد وَ سلیقه ی مخاطبان را به سمتِ آن جایگاه ارتقا 
دهد. شجریان مورد احترامِ عمیقِ متخصّصان موسیقی 
اســت نه فقط به دلیلِ توانایــی و مهارتی که هر عامی 
هم با کمی دقّت متوجهِ آن می شــود بلکه به دلیلِ کارِ 
تاریخی بزرگــی که در تثبیتِ اهمیتِ موســیقی اصیلِ 
ایرانی انجام داده است و به دلیل آن که به رغمِ استقبال 

میلیونی از آثارش هرگز به مخاطب باج نداده  است.
شجریان ردیف دان است. آموزگار است. فعّالِ مدنی 
و اجتماعی اســت. پویا و سازنده اســت. کوشا و اصیل 
است. او شاید آخرین بازمانده ی نسلی است که فرهنگ 
و هویتِ ایرانی را معنا بخشــیده اند و به دســت نســلِ 
بعدی سپرده اند تا نسل بعدی با میراثِ ایشان چه کُند؟ 

معماي هستی

خون موج زند در دل لعل

۱- هر جنبــش و حرکتی در اجتماع به خلــق جلوه های هنری و 
موســیقایی ویژه خود نیاز دارد. به عبارتی بدون همراهی موســیقی و 
هنر، کار هیچ جنبشــی به ســهولت پیش نرفته و پایدار نخواهد ماند. 
از جنبــش مشــروطه به دلیل محتــوای تجددطلبانــه  اش تا انقلاب 
اســلامی که از زیربنایی فرهنگی و دینی برخوردار بود، ارتباط نزدیکی 
با موسیقی ایرانی داشــتند. موسیقی مشروطه، به همراه طنز، ترانه و 
ادبیات شــفاهی با اجتماعی شدن مضامین به واسطه افرادی همچون 
عارف قزوینی، شــیدا، نســیم شــمال، میرزاده عشــقی و ایرج میرزا از 
محافل دربســته دربار ی و مجالس اعیان و اشــراف درآمد و به میان 
مردم رفت و به آگاهی بخشــی و بســیج توده ها یاری رساند. درواقع 
موسیقی و مشروطه توأمان به هم یاری رساندند. عارف که خود شاعر 
و تصنیف ســرای پرآوازه دوره مشروطه اســت علاوه بر شعر که شاید 
بتوان «از خون جوانان وطن لاله دمیده» او را ســرود ملی مشــروطه 
خواند به دلیل آشنایی با موسیقی و اجرای کنسرت های ملی و میهنی 
شــلوغ و اجرای نمایش های مملو از جمعیت، موسیقی ایرانی را به 
میان مردم و میدان عمل اجتماعی کشاند. ترانه هایی که بلافاصله پس 
از سروده شــدن، مانند بمب در فضای اجتماعی کشــور منتشر و ایران 
تماما از آن باخبر می شــد. کارویژه های اجتماعی و سیاســی موسیقی 
اصیل مجددا در ســال های پایانی ســلطنت پهلوی و تأثیر شورآفرین 
آن مورد توجه روشنفکران قرار گرفت. اواسط دهه ۵۰ شمسی، امثال 
ابتهاج، لطفی، علیزاده، شــجریان و دیگران با احیای موســیقی ملی 
و میهنی در برابر انواع باســمه ای و هویت ســتیز آن که مورد حمایت 
دربــار بود، قد علم کردند و راه آینده موســیقی ایران را هموار کردند. 
در ماه های منتهی به انقلاب گروه های هنری همچون چاووش، عارف 
و شــیدا موسیقی پیش پا افتاده و ســرگرم کننده را به مبارزه طلبیدند و 
آثاری تولید کردند که به فریاد اعتراض اهالی موسیقی علیه حکومت 
شاه تبدیل شد. ترانه های تأثیرگذار و الهام بخش «سپیده»، «همراه شو 
عزیــز»، «تفنگت را زمین بگذار» و مانند آن که دارای اســتحکام فنی، 
هنــری و واجد مضامین اصلاح طلبانه  اند، از ســنت موســیقایی گروه 

«چاووش» و جنبش احیا می آید.
۲- پــس از انقــلاب اســلامی اواســط دهــه ۷۰ در دولت دوم 
هاشمی رفســنجانی که محافظه کاران راســت دســت برتر یافتند، 
سیاســت های فرهنگی به قبض و قهر دچار شد، حقوق شهروندی 
از جانب عناصر خودســر و گروه های فشــار مــورد تعرض و تهدید 
قرار گرفت و حقــوق صنفی و معنوی پدیدآورنــدگان آثار هنری و 
هنرمندان مستقل ازســوی دســتگاه های متولی نادیده گرفته شد، 
محمدرضا شــجریان، هنرمند پــرآوازه، نه فقط در دفــاع از حقوق 
معنوی خود که در قامت یک روشــنفکر، رســانه ملی را که نقش 
برادر بزرگ تر برای دیگر متولیــان فرهنگی بازی می کرد، به چالش 
کشــید؛ آن هم از زاویه نقض حقوق شهروندی و زیرپانهادن اخلاق 
حرفه ای. صداوســیما آن زمــان دائما درباره نقض حقوق بشــر و 
حقوق شهروندی در دیگر کشــورها داد سخن سرمی داد ولی خود 
به راحتی بر حقوق هنرمندان داخلی چشــم می پوشید. شجریان در 
نامه ۱۳۷۴ خود می نویسد: «سازمان صداوسیما موظف است برای 
پخش آثار هنرمندان از آنان کســب اجــازه کند و حقوق مادی آنان 
را هم برای هر نوبت پخش آثارشــان رعایت کند... از این گذشته من 
نمی دانم صداوســیما به چه حقی و براساس کدام مجوز روی آثار 
من تصویر می گــذارد و آن را به نام ویدئوکلیــپ پخش می کند؟... 
چگونه است که بدیهی ترین حقوق مالکیت حقوقی که مورد تأکید 

قوانین جاری کشور است زیر پا گذاشته می شود؟ 
در تحیــرم که نادیده گرفتن حقوق هنرمند از ســوی مهم ترین و 
وســیع ترین رسانه کشور نشانه چیســت؟ مردم چه می گویند وقتی 
می بینند از صبح تا شــام، این رســانه پیام هــای اخلاقی در رعایت 
حقــوق دیگران پخش می کنــد، اما خود به آن عمــل نمی کند...». 
ســخن شــجریان این بود که اگــر هنرمندان از حقوق شــهروندی 
برخوردار هســتند، باید بتوانند همچون دیگر شــهروندان در عرصه 
عمومی، آزادانه، نظرات و باورهای خود را طرح کنند و از این جهت 
کلام و آثارش به  نفع دیگران مال خودسازی، تقطیع و تحریف نشود 
و این پیش شرط اجتماعی ظهور شهروند است. اگر قوانین موضوعه 
هــم به صراحت از حقوق پدیدآورندگان آثار هنری پشــتیبانی نکند 
چون دولت ایران در ســال ۱۳۲۷ در جریان تصویب اعلامیه جهانی 
حقوق بشــر جزء رأی دهندگان مثبت بوده و پارلمــان ایران نیز این 
اعلامیه را تصویب کرده اســت، ماده بیســت وهفتم آن برای دولت 
الزام آور اســت: «اولا هرکس حق دارد آزادانه در زندگی فرهنگی- 
اجتماعی شــرکت کند، از فنون و هنر ها متمتع شــود و در پیشرفت 
عملی و فواید آن ســهیم باشــد. ثانیا هرکس حــق دارد از حمایت 
منافــع معنوی و مادی آثار علمی، فرهنگی یا هنری خود برخوردار 
شود». برخی اشــخاص از تریبون های عمومی دائما علیه هنرمند، 
هنر و موســیقی ســخن می گویند، آیا آنها اجازه می دهند که همان 
ســخنان را هنرمندان درباره متولیان سیاست های فرهنگی بگویند؟ 
یا پرســش نمایند که این دستگاه های عریض و طویل فرهنگی با آن 

بودجه های سرسام آور چه گلی به سر ملت زده اند؟
۳- اعتراض شــجریان فقط ناظر بر وجه حقوقی مدعایش نبود، 
بلکه نامه اش به جنبه مهم تری هم اشــاره داشــت که ابعاد هنری 
و فرهنگی آن نظرش بعدها روشــن تر شد. او در نامه اش به پخش 
موســیقی مبتذلی که آن را خالتوری نامیده بــود، اعتراض می کرد. 
شجریان چون اساســا چیزی را که موسیقی خالتوری می نامند هنر 
نمی شناسد که برایش در دستگاه های فرهنگی حق حیات و رقابت 
قائل باشد. شاید کمترکسی آن زمان چنین درک روشنی از پیامدهای 
اجتماعی ظهور این قبیل آثار موســیقایی داشــت. ولی شجریان در 
نامه اش آدرس و نشــانی درســتی از غلط بودن سیاست فرهنگی و 
زمینه های رویش قارچ گونه نوعی موسیقی بی هویت می دهد. شما 
قضاوت کنید آیا آن سیاســت های تحدید کننــده نبود که هنرمندان 
را از خلق و انتشــار آثار ارزشــمند باز داشــت و زمینه را برای خلق 
آثار ســخیف و بی محتــوا فراهم کرد؟ چه کســی تصور می کرد آن 
بندوبست ها و آن ضدیت ها سر از زیرزمین ها و ناکجاآبادی درآورد که 
خیل عظیمی از مشتاقان جوان موسیقی را به وادی سراسر فحاشی 
و ناسزاگویی، خشونت کلامی و ترور دیسکورسی هدایت کند. رواج 
و به کارگیری واژگان دربرگیرنده  مفاهیم زشت و غیراخلاقی در میان 
جماعت جوان و شــیوع جنبه هایی از خرده فرهنگ خالتوریســتی و 
فرهنگ ســتیزانه از  کجا نشــئت می گیرد و ریشــه در کدام سیاست 

دارد؟ ازکجا آمده ایم و به کجا می رویم؟
ادامه در صفحه ۱۴

 ابراهیم اصغرزاده

با قامتي خدنگ...
آیدین آغداشلو

هنرمند به مثابه امید، هنرمند به مثابه مقاومت

درباره ی اهمیتِ آوازی در هفتادوشش سالگی اش
شجریانِ اصیل

چاووش

یاد ایام

فکر کنــم این خاطــره هدیه ای 
از آن روزهــای حماســه به اســتاد 

محمدرضا شجریان باشد. 
شــفای  خداوند  که  ان شــاءاالله 
کامل عنایتشان کند تا دوباره به دور 
از سیاســت و احساســات ناپختــه 
در هر دو ســوي این ماجرا، همگی 
یک رنگ و یک صدا، جمعی دورهم 

و یکدل تر شویم: 
«اتاقی کــه در آن زندانی بودیم 
پنجــره کوچکی داشــت که راحت 
نگهبان هــا  می دیدیــم.  را  بیــرون 
یا وقتی نگهبانی شان  هنگام غروب 
تمام می شــد و می رفتند، این پنجره 
را می بســتند و مــا از نعمت دیدن 
محروم می شدیم و به آنها بدوبیراه 

می گفتیم. 
البته ســوراخ هایی وسط پنجره 
بــود که بــا دقت و قــدری زحمت 

می شد بیرون را غیرواضح دید. 
هــر روز بیــرون محوطه را چک 
می کــردم. می خواســتم بدانم چه 
کســانی را به این زنــدان آورده اند. 
دیگر  «کارآگاه علی،  اکبر می گفــت: 
بس اســت. بیــا کمی اســتراحت 
کــن!» عبــاس بعد از ناهــار گفت: 
«علی آقا، واقعا برایم ســؤال شــده 
چرا خدا دارد این طوری به ما لطف 

می کند؟».
ـ برای اینکه بــه ما بفهماند اگر 
او بخواهد می توانیم در دل دشمن 
در زندان محرمانه، حکومت کنیم و 

دلِ شاد و خوشی داشته باشیم. 
ـ پــس باید خیلی خدا را شــکر 

کنیم که این قدر ما را عزیز کرده. 
پــس می خواهی شــاکر خدا  ـ 
نباشــیم؟ بایــد روزی  هــزار مرتبه 
خدا را شــکر کنیم که ما به اردوگاه 

نرفتیم! 
اکبر گفــت: «بچه ها من که یادم 
رفته ایرانــی ام، پاســدارم و در این 
زندان، اســیر عراقی ها هستم. پس 
این طور اســت می خواهم  حالا که 
از رســتم تقاضا کنــم برایمان چند 
تصنیــف بخوانــد». رســتم هم از 
خداخواســته هنوز حرف اکبر تمام 
نشــده بود شــعر یاد ایام شجریان 
را خوانــد: «یاد ایامی که در گلشــن 
صفایی داشــتیم...» رستم  خواند و 
من با اولین بیت شــعر گریه کردم. 
بچه های  هاشــمی،  علی  خاطرات 
آقامحســن،  غلام پــور،  قــرارگاه، 
هاشمی و خانواده ام جلو چشمانم 
می آمدنــد و می رفتنــد. آن قدر زیبا 
خوانــد که مثل بچه هــا می گفتیم: 
«دوبــاره. دوباره». رســتم شــعری 
از علیرضــا افتخــاری خواند که در 
وصف امام زمان بود که یادم نیست 

چه ابیاتی داشت». ۱
اتفاقــا خاطره نــگار ایــن کتاب 
محمدمهدي بهداروند هم به علت 
مجروحیت حاد شــیمیایي در زمان 
جنگ، هفته قبل مورد عمل جراحي 
بازکــردن مجــراي ریه قــرار گرفته 
و هم اکنون بســتري هســتند. براي 
سلامت ایشــان هم همچون استاد 

شجریان همگي دعا کنیم.
۱. ص ۶۱۹ زندان الرشید

ششم  سپاه  ســتاد  رئیس  خاطرات 
نیروی زمینی سپاه

سردار علی اصغر گرجی زاده
خاطره نــگار: دکتــر محمدمهــدی 

بهداروند
چاپ پنجم: ۱۳۹۳

انتشارات سوره مهر 

نفس شما ممد حیات است

ربنای  را عاشــق تر کرد  عاشقان 
دلنواز شما.

از  مســرور  شــما  زادروز  در 
حضورتــان، نام شــما را مغرورانه 

صدا می زنیم استاد شجریان،
بمانید و بخوانید که نفس شــما 

ممد حیات است.
بخوانید از مرغ سحر.

زادروزتان بر من، بــر ما و بر این 
خاک خجسته  باد.

 مهناز افشار

 حبیب احمدزاده
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